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یادداشت

۱- ریاســت محترم پیشــگیری ناجا خبــر از ثبت 
۳۰ میلیــون مــورد در ســال ۹۶ در کلانتری هــای 
کشــور داده اند. مطمئنا این اعلامــات ناچار رنگی از 
شکایت و حکایتی از بروز خشونت و هجمه ای علیه 
اعلام کننده را دربر داشــته اســت. وقتی این رقم را 
در کنار تعداد ۱۵ میلیون پرونده وارده به تشــکیلات 
قضائی بگذاریم و مجموع آنها را با موارد مشــابه در 
کشورهای دیگر مقایســه کنیم، متوجه خواهیم شد 
کــه جامعه با وضعیت و موقعیت نامطلوب و حتی 

شاید خطرناکی مواجه است.

۲- وجود اختلافات طبقاتی به نحو فاحش و فقر 
ناشی از این اختلافات که باعث شده است افرادی به 
نان شــب محتاج و متقابلا کسانی در حال خفه شدن 
در دریای پول باشند، ســرگردانی افراد بی سرپناه در 
جامعه در ســایه برج ها و ویلاهــای عظیم، حضور 
افراد در جامعه با سلایق و ظواهر غیرقابل مقایسه و 
ده ها مورد دیگر باعث شده است به قول جرم شناسان 
به ســوی پدیده ای که «جامعــه بیمارگونه» نامیده 
می شــود، پیش برویــم؛ البته اگــر هم اکنون جامعه 

بیمارگونه نباشیم.
۳- بــه  نظر می رســد ایــن وضعیت اســفناک و 
خطرناک نظر مسئولان را به اندازه کافی جلب نکرده 
اســت و یا اصلا مورد توجه و عنایت مسئولان نیست. 
دلیل این کم اعتنایــی و بی اعتنایی عدم اجرای قانون 
پیشگیری از جرم می باشد. قطعا عدم برخورد علمی 
و منطقی با پدیده های مجرمانه در کوتاه مدت کار را به 

جایی خواهد رساند که حل مشکل غیرممکن خواهد 
شد. آنچه مسلم است شعارهای زیبای آرمان گرایانه 
شکم کســی را ســیر نخواهد کرد و «شــکم گرسنه 
دیــن و ایمان ندارد». به  نظر می رســد ضعف اخلاق 
و معنویت در نتیجه  فقر و مشــاهده  فســاد گسترده 
است و انحرافات مالی غیرقابل باور و رانت خواری ها 
و خاصه خرجی ها مردم عادی را به نقطه ای رسانده 
که اگر اباذر غفاری در عصر حاضر حضور می داشت، 
شاید موجبی برای شگفت زدگی خود نمی یافت، زیرا 
عدد پرونده های مفتــوح در کلانتری ها حکایت از آن 
دارد که مردم نه فقط در نتیجه  نداشــتن نان در خانه، 
بلکه بابت بســیاری چیزهای دیگر که شاید در زمان 
اباذر غفاری نه وجود داشــت و نه قابل تصور بود، یا 
با ســلاح آخته و یا با دست خالی به مردم می تازند و 
بایــد گفت خدا عاقبت همه مــا را از جهات مختلف 

ختم به خیر کند. واالله اعلم.

شعارها شکم هیچ کس را سیر نخواهد کرد تلویزیون ایران کَسَگَم را به رسمیت 
شناخت

پوریا عالمی :بابای ســوفیا زنــگ زد و گفت توی  �
کنکور «چی فکر می کردیم و چی شــد» شرکت کرده 

و این سؤال ها را جلوش گذاشته اند: 
۱- ما همیشــه قبل از اینکه فیلترشــکن استفاده 

کنیم، می گوییم... 
الف- ســلام بر مســئولان/ ب- تو روح پیام رسان 

داخلی  / پ- مرگ بر آمریکا
۲- وقتی همه روشــنفکران مســتقل، نویسندگان 
مســتقل، روزنامه نگاران مســتقل، هنرمندان مستقل 
و هر آدم اهل فکر مســتقلی، جایی تــوی تلویزیون و 
رادیــوی ایران ندارد و همــه از دم «ممنوع التصویر و 
ممنوع الصدا» هســتند، اما تلویزیون سراسری ایران، 
متفکر معاصر جهانی و شخصیت شخیص معرکه گیر 
را - که به اســتاد «کَسَــگَم» معروف اســت- نشان 
می دهــد، یعنی چی؟  الف- روشــنفکران ایران برای 
تلویزیون ایران هیچ کَسَگی نیســتند. / ب- مسئولان 
تلویزیون ایران خودشان را کَسَگ مردم ایران می دانند. 
/ پ- الان مهــران مدیری و رضا رشــیدپور ناراحتند 
کــه چرا کَسَــگ را اول آنهــا نبردند به برنامه شــان.  
/ ت- یعنی دوره شــاخ های اینســتاگرام جدی است، 
حتی اگر کَسَــگ باشــی. / ث- قبلا ما درگیر مسائل و 
فلسفه ملاصدرا بودیم، الان درگیر دابسمش و کَسَگَم 

هستیم که این یعنی جامعه رو به جلو است. 
۳- الان روشنفکری مملکت در چه دورانی است؟ 
الــف- روشــنفکری کَسَــگی/ ب- روشــنفکری 
دابسمشی / پ- روشنفکری من فالوئرم بیشتره، پس 
بیشتر می فهمم. / ت- روشنفکری بیست وسی، ساعت 

بیست وسی از شبکه دوم سیما. 
۴- استقلال با تغییر مربی وسط لیگ، خودش را از 
قعر انتهای آخر جدول کشید بالای بالا. از این موضوع 

نتیجه می گیریم... 
الف- حالا اگه شجریان خسته شده، نگران نباشه، 
استراحت کنه، بهنام بانی و رفقا موسیقی رو زنده نگه 
می دارند. / ب- حالا اگه پوریا عالمی پیر و خسته شده، 
زور نزنه، بره یه جوون بیاد ســتون روزنامه «شرق» رو 

بنویسه، جگر ملت حال بیاد. الکی. 
جمع بندی

سوفیا... عشق من... از اول زندگیم، هم طراح های 
ســؤال با من لــج بودند، هم اینها کــه آدم را گزینش 
می کننــد. برای همیــن الان من این شــکلی و علاف 
هستم. حالا با این اوصاف که وضع مملکت این است، 
آیــا تو حاضری بــا من ازدواج کنی؟ حتــی اگر بابات 

یک طرفه از برجام من و تو بیرون بیاید؟ 
با تشکر؛ میدون دوم
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کارتون خواب

فردی که هیچ وقت هیچ جلسه ای 
را از دست نداد! 

یکی از دغدغه های زندگی امروز ما ایجاد تعادل  �
میان کار و زندگی خانوادگی مان اســت. آن قدر کار 
می کنیم یــا مجبوریم آن قدر کار کنیم که ســخت 
می شــود برای خانــواده و زندگــی خانوادگی مان 
زمان مناســبی کنار بگذاریــم و نتیجه اش معمولا 
گونه ای از احســاس گناه است که  ای کاش می شد 
زمان بیشــتری را به همســر، بچه ها، پدر، مادر و... 
اختصــاص دهم. امــا حداقل هنوز که نمی شــود 
هم زمان در دو جا حضور داشــته باشــیم و از این 
حس رها شویم. از همین رو است که اندیشمندان 
و پژوهشــگران زیــادی در ایــن باب قلــم زده اند، 
می زننــد، پژوهــش و مطالعه انجــام می دهند و 
نظرســنجی می کنند. بــرای مثال حدود دو ســال 
قبل شــرکت معتبر دِلویت گزارشی منتشر کرد که 
در آن ادعا می کرد براســاس آخرین نظرسنجی ها 
(در کشورهای توســعه یافته)، مهم ترین چیزی که 
نسل  هزاره (متولدین حدود ۱۳۶۰ تا حدود ۱۳۸۰) 
براي انتخاب شغل در نظر می گیرند، میزان تعادل 
میان کار و زندگی شان است. استاد مطرح دانشگاه 
هاروارد، دکتر کِلِیتون کریستِنسِــن در همین ارتباط 
می گویــد: من تعداد زیادی مشــغله دارم که برای 
تصاحب زمان، انرژی و اســتعدادم رقابت می کنند؛ 
همسرم، بزرگ کردن فرزندانم، مشارکت و شرکت در 
اجتماعات مذهبی (کلیسا)، موفقیت در شغلم و... 
. به هر کــدام از اینها چه مقدار باید از زمان، انرژی 
و اســتعدادم را اختصاص دهم؟ ایشــان می گوید 
براساس تجربه شش دهه زندگی اش، آدم هایی که 
می خواهند پیشــرفت کنند، فکر می کنند باید منابع 
کمتری به خانواده شــان اختصــاص دهند و منابع 
بیشتری به شغلشان! و این در حالی است که منبع 
قدرتمند و پایدار احســاس خوشــبختی ما همان 

ارتباط صمیمانه و عاشقانه با خانواده مان است! 
امــا چه کار کنیــم تا تعادل بهتــری میان کار و 
زندگــی خانوادگی مان برقرار شــود؟ اخیرا (آوریل 
۲۰۱۸) یکــی از نویســندگان و مربیان مطرح حوزه 
مدیریت زمان، پیشــنهاد جالبی ارائه کرده که شاید 
برای ما هم قابل اســتفاده باشــد. او می گوید برای 
اینکه پاســخ این ســؤال را پیدا کنیم که چه زمانی 
بایــد تعهــدات خانوادگــی را به تعهــدات کاری 
ارجحیت دهیم و چه زمانی برعکس؟ جلســه ای 
با خــود و خانواده مــان بگذاریم و از چهــار زاویه 
پاسخ چند ســؤال را برای خود شــفاف کنیم. یک 
اینکــه مي خواهیم چگونه پدر، مادر، فرزند، کارمند 
یا مدیــری باشــیم؟ دو، مي خواهیم چــه فرهنگ 
خانوادگی ای بســازیم؟ آیا می خواهیم غذاخوردن 
جمعــی و با همدیگر جزء فرهنــگ خانوادگی مان 
باشد یا خیر؟ شــرکت کردن در برنامه های مدرسه 
فرزندمان چطور؟ ســه، ترجیحــات فردی اعضای 
خانواده مــان چگونــه اســت؟ از آنهــا بپرســیم 
چه حمایــت و ارتباطی را از مــا انتظار دارند؟ برای 
بچه ای حضور در مراسم مدرسه اش خیلی اهمیت 
دارد، اما ممکن اســت برای بچــه دیگری این طور 
نباشد! چهار، با توجه به محدودیت های هر شغل، 
چگونه شــغلی را دنبال می کنیم؟ بعضی شغل ها 
ســفرهای کاری یا ســاعات اضافــه کاری زیادی را 
طلب می کنند و بعضی کمتر. ممکن اســت درآمد 
چنین مشــاغلی بیشتر باشد اما به  دوری از خانواده 
و اعضای خانواده نیرزد! پاســخ به این پرســش ها 
کمکمان می کند تا در مواجهه با چنین تصمیماتی 
راحت تر و شــفاف تر تصمیم بگیریــم و کمتر دچار 
احساس گناه شــویم. استیو بِلانک که یکی از افراد 
مطرح و مشــهور حوزه اســتارت آپ ها و تفکرات 
جدید این حوزه اســت، برخلاف آنچه شاید انتظار 
داشته باشــیم که فعالان حوزه استارت آپ شب و 
روز نمی شناسند و فقط به موفقیت کسب وکارشان 
فکر می کنند، جمله بســیار زیبایــی دارد. می گوید 
وقتی که مُردی، ترجیح می دهی روی ســنگ قبرت 
بنویســند: فردی که هیچ وقت هیچ جلسه ای را از 

دست نداد! یا بنویسند: او یک پدر فوق العاده بود! 

آکادمى

میدون و سوفیا

آزاده شمس

 بهمن کشاورز

از بالاى بیگ بن

یکی از مســائل اخیرم در باب زندگی دانشــجویی در لندن، نام دادن به جایی است که در آن زندگی می کنم؛ در 
انگلیسی اسمش «university housing» است، اما سخت است این مکان جدید را «خانه» بنامم، چون خانه نیست 
و با تصورم از خانه خیلی فاصله دارد. درواقع اینجا مجموعه ای از  چندین آپارتمان است که در هر طبقه اش هفت 
نفر زندگی می کنند و هرکدام از ما ساکن یک اتاق کوچک هستیم که یک تخت، میز تحریر، کمد و سرویس بهداشتی 
شخصی دارد و هفت نفری در یک آشپزخانه بزرگ و مجهز شریکیم، اما هرکدام زندگی خودمان را داریم و هر روز 
مسئولان خدمات آشغال ها را بیرون می برند و مشاعات را تمیز می کنند و مسئولان پذیرش مثل مسئولان پذیرش یک 
آپارتمان تنها کارشان با ما ردوبدل کردن لبخند یا تحویل بسته های پستی است. برای همین نمی توانم به سکونتگاه 
دانشجویی عنوان خوابگاه بدهم، چون وقتی از خوابگاه حرف می زنم، چیزی که در ذهنم می آید تجربه زندگی ام در 

ساختمان ۷۱ «خوابگاه شهید چمران» و «خوابگاه فاطمیه» یا همان «کوی دانشگاه تهران» است. 
 ۱۸ســاله بودم که باروبندیلم را جمع کردم و از شــهر محل زندگی و خانه مادری و پدری بیرون زدم و ســاکن 
ناکجاآبادی وسط اتوبان چمران شدم. احتمالا حالا باید خیلی آباد شده باشد، اما سال ۸۴ حقیقتا وسط برهوت بود 
و هیچ امنیتی نداشــت و هر شب باید در ساختمان  از پشت قفل می شد، چون به راحتی هرکسی می توانست وارد 
محوطه خوابگاه و حتی ساختمان ها شود. رفت وآمد به دانشگاه هم فقط با سرویس ممکن بود، البته سرویس های 
دانشگاه تا ساعت مشخصی تا این ناکجاآباد می آمدند و ساعت که از حدود پنج یا شش عصر می گذشت، ما هیچ 
راهی برای رسیدن به شهر یا برعکس نداشتیم، چون خودرویی در این محدوده تردد نمی کرد، جز مینی بوس های 
خوابگاه که ما باید مدت ها در آنها می نشســتیم تا ظرفیتشان پر شود تا مثلا بتوانیم برویم امیرآباد و گشتی بزنیم و 
خرید کوچکی کنیم و برگردیم. همین مینی بوس ها هم تا ساعت ۱۱ کار می کردند و بعد از آن مسئولیت رفت وآمد 

با خودمان بود. 
اتاق هــای خوابگاه هم چه در خوابگاه چمران و چه در کوی جای عجیبــی بودند. جای خوابیدن ما دو تخت 
دوطبقه در دو ســوی اتاق بود که در دیوار فرورفته بودند و مقابلشــان پرده ای کشیده شده بود و لامپی هم بالای 
تخت بود تا یک فضای کوچک و شخصی برای ما که از خانه و خانواده دور بودیم، ایجاد شود. من روی تخت طبقه 
بالا می خوابیدم و خطر مرگ همیشــه دوستم را که ساکن تخت پایین بود، تهدید می کرد، چون جز پتو، برسِ مو یا 
اشیای مشابه، چندین بار هم کتاب سنگین «جامعه شناسی» آنتونی گیدنزم را از آن بالا به پایین انداخته بودم که البته 

شانس آورده بود و کتاب با فاصله از کنار سرش عبور کرده بود. 
هرکدام یک میز کوچک مطالعه، یک قفسه کوچک کتاب و یک کمد باریک هم داشتیم که باید همه زندگی مان 
را در آن جا می دادیم و به دخترانه ترین شکل ممکن به آن هویت می بخشیدیم تا جزئی از ما شود و باور کنیم اینجا 
خانه ماست. زندگی چهارنفره در اتاقی کوچک که حتی فضایی شخصی برای لباس عوض کردن هم نداشتیم، کار 
راحتی نبود و ما چهار دختر ۱۸ ساله از چهار نقطه از ایران بودیم که با همه جذابیت های زندگی دانشجویی و همه 
شــادی های دســته جمعی، کنارآمدن با هم برایمان راحت نبود. زندگی در آن اتاق هم آن قدر فشرده و متراکم بود 
که خواه ناخواه با هم برخورد می کردیم و هر روز ماجرایی در این اتاق ها رخ می داد. البته سخت است اگر بخواهم 
بگویم ما چهار نفر تنها ســاکنان این اتاق بودیم، گویی اتاق ها در کوی فضای شخصی محسوب نمی شدند و درها 
روی همه باز بودند. گویی ما مالک همه اتاق های راهروهای درازی بودیم که در یک طبقه بود و مرزهای شخصی 
برای اتاق ها وجود نداشت. بنابراین اتاق های شلوغ به وقت امتحان ها، میهمانی های شبانه و حتی بزن و بکوب های 

گروهی جزئی از این فضای عجیب بود. 
آن روزها اینکه هر روز مسواک به دست به دستشویی بزرگ طبقه بروم یا وسایل حمامم را جمع کنم و بروم به 
حمام در زیرزمین و لباس هایم را با دســت بشویم و روی بند کوچک بالکن آویزان کنم، چندان عجیب نبود. شام را 
هم در همان زیرزمین سرو می کردند و ما بشقاب یا قابلمه به دست با ژتون های ناهار می رفتیم و چیزی شبیه غذا را 
تحویل می گرفتیم و با اشتها می خوردیم، اما حالا که فکر می کنم، اینکه باید گاه ساعت ها در صف شستن ظرف ها 
می ماندیم یا در انتظار خالی شــدن اجاق گاز برای نیمروپختن می شدیم برای ما که در یکی از بهترین دانشگاه های 
کشور درس می خواندیم و با سری بلندتر از خیلی ها از سد کنکور رد شده بودیم، خیلی هم طبیعی و معمول نبود. 
جدا از ســختی هایی از جنس کمبود امکانات، یک جور همزیســتی اجباری به ما تحمیل شــده بود که در آن حوزه 
خصوصی هیچ معنایی نداشت، ما ناخواسته در همه چیز هم شریک بودیم؛ از خوراکی ها گرفته تا مسائل خانوادگی 

همدیگر، در دلتنگی ها، در عاشق شدن ها و فارغ شدن ها. 
ما دخترها ســاعت ورود و خروج مشــخصی هم داشــتیم؛ چیزی بین ۸ و ۹ شــب که بعد از آن حق خروج از 
خوابگاه را نداشتیم، مگر اینکه بلیتی برای رفتن به خانه داشتیم یا یکی از اعضای خانواده می آمدند دنبال ما. اگر 
هم دیرتر از این ساعت به خوابگاه برمی گشتیم با پدر و مادرمان تماس گرفته می شد و تأخیر ما به آنها اعلام می شد. 
نیامدن به خوابگاه هم شــامل همین قانون می شــد. هر شب هم یکی از خانم ها که مسئول شب بود، با دفتری در 
دســت می آمد و حضوروغیاب شبانه می کرد و ما باید در آن ساعت در اتاق می بودیم. حضور در حمام، دستشویی 
یا هرجای دیگری بهانه مناســبی نبود و تا آخر شــب باید خودمان را به مسئول شب نشان می دادیم تا اسم ما جزء 
حاضران آن شب خوابگاه دختران رد شود. البته این قوانین سخت گیرانه برای پسران اجرا نمی شد و بارِ آن تنها بر 
دوش دختران دانشجو بود. می دانم که کوی یا خوابگاه فاطمیه جزء بهترین خوابگاه های دانشگاهی در کشور است 
و با وجود همه کمبودها، ما فروشــگاه، خیاطی، آرایشگاه، باشگاه ورزشی، سالن تلویزیون، سالن تجمعات و زمین 

چمن مصنوعی، درمانگاه و حتی مرکز مشاوره داشتیم که به نظرم برای آن روزها خیلی متجددانه و محشر بود. 
حالا که باز زندگی دانشجویی را در این سوی دنیا تجربه می کنم، حس وحالی متناقض به آن روزها دارم و با آنکه 
بهترین دوست هایم را از همان روزها دارم و بیشترین درس های زندگی ام را هم از همزیستی با آدم هایی از شهرها و 
فرهنگ های مختلف گرفته ام، دوست ندارم به آن روزها بازگردم و اتاق بی نام ونشانم را در این سوی دنیا و در غربت 

به آن زندگی اشتراکی غریب ترجیح می دهم. 

خانه اى که با خانه فاصله دارد

پیشنهاد

خیامی در روز خیام: نمایشــگاهی در یادبود جهانِ خیام با عنوان «خیامی» شامل آثاری درباره جهان خیام از 
دید هنرمندان معاصر در گالری هپتا از روز ۲۸ اردیبهشت - سالروز بزرگداشت خیام- افتتاح می شود. در این 
نمایشــگاه یاسمن تمیزکار، شقایق رئوفی، فاخته شمســیان، محمد شیروانی، داوود طیموج، محمد علیزاده، 
صادق فرهادیان، ســارا قدس، نجمه کزازی، مهســا محمدی، امین معظمی، قــادر منصوری، امیر نصیری و 
صــدرا وجدانی شــرکت دارند و آثار هنری متفاوتی را در قالب حجم، نقاشــی، اینستالیشــن و ویدئوآرت در 
معرض دید علاقه مندان گذاشــته اند. مریم راســتی که پیش تر نمایشــگاه «اول اردیبهشت جلالی» را درباره 
«ســعدی» برگزار کرده است، معتقد اســت: «از میان تمامی ویژگی های جهان خیام، چهار ویژگی سرخوشی 
(یا دم غنیمت شمردن)، حیرت، ملال و نیست انگاری، مواردی اند که این نمایشگاه براساس آنها گردآوری شده 
اســت. علاوه بر این مسئله «تکرار» که در جهان خیام از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ویژگی مهمی است 
که در چیدمان و گردآوری آثار برای ما مهم بوده اســت». گالری هپتا در خیابان کریمخان، خیابان ایرانشــهر، 

روبه روی پارک هنرمندان، بن بست نیکوشهر، شماره  سه واقع شده است. 
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